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برخي مشكلات مانع ميشوند         

كه كار كادر هاي حزب و فعالين        

حكمتيست آنطور كه بايـد بـه        

قطب نمايي كه   .   نتيجه نميرسند 

ما داريم تبديل شدن به حـزب        

توده اي و اجتماعي است، تبديل      

شدن به  رهبران سوسياليست و      

كمونيست كارگري و همينـطـور       

جنبشهاي آزادي خـواهـي و        

چـه  . برابري طلب جامعه اسـت     

موانعي را بايد براي رسيدن بـه        

اينها شناخت و اينها را چگونـه        

بايد در محل كـار و زيسـت           

در اين بخش بحث    .   پراتيك كرد 

 . معضل ميپردازيم2به 

 

 پراكندگي -1

يكي از عارضه هاي سركـوب و        

متشكل .   خفقان پراكندگي است  

شدن كار پر مخاطره ايست، حال   

چه تشكل كارگري، دانشجويـي،    

. بـاشـد  . . .   و چه تشكل حزبي و      

اين رژيم و نظام به همين دليـل        

فقط سر پا ايستاده است كه راه      

اين كار را با همه توان ميخواهـد        

جنبش ها، فعاليـن و      .   سد كند 

رهبران اين جنبش ها براي تـن       

ندادن به ايـن وضـعـيـت در           

. كشمكش گسترده اي ميباشنـد    

سركوب و خفقان دوره اخير نيز      

بيشتر اين جنبه را هدف قـرار        

كار ما اين اسـت راه       . داده است 

در هر جا كه كار     .   مقابله را بيابيم  

كاملا خـلاف    .   و زندگي ميكنيم  

جريان و در جايي كـه ظـاهـرا          

كاري نميشود كرد و تبليغات و       

تهديد و با نان مـردم را گـرو           

گرفتن  ميخواهند مانع متشكـل      

. شدن شوند، كار ما آنـجـاسـت       

موجي از اعتراض و نارضايتي و       

مبارزه در جريان اسـت و بـه          

نسبت سالهاي گذشته تـعـداد       

بسيار زيادي از فعالين و رهبران      

چگونه ما .   اعتراض را ميتوان ديد   

قادر به متشكـل كـردن ايـن          

مبارزه هستيم؟ ايـن عـارضـه        

پراكندگي و پراكنـده مـانـدن        

ظاهرا نبايد دامن مـا را هـم           

اما اين عارضـه هـمـزاد        . بگيرد

خفقان است و معضلي اجتماعي     

است و ما بدون تاثير گرفتن از        

آن نيستيم واز آن تـاثـيـر           

ميگيريم و به همين گونه بـايـد        

آنرا ديد تا بتوان با آن مقابله اي        

كار ما  دور كردن     .   اجتماعي كرد 

اگر .   اين عاضه از جنبشمان است    

ميدانيم اين دشمن را بايـد بـر         

زمين زد، آنطور كه نتواند كـمـر        

راست كند، بايد از جايي شـروع       

اگر ميخواهيم فعالـيـن و       .   كرد

رهبران متحد كردن و متشكـل      

شدن باشيم، ابتدا بايد خـود را        

بتوانيم متحد و متشكل كرده و       

 . تشكلمان را حفظ كنيم

اين به نظر ممكن است كـمـي         

. عجيب بيايد، ولي واقعيت دارد     

! اين تمايل بـه پـراكـنـدگـي         

متاسفانه عارضه اي قوي اسـت       

. كه جنبش ما را رها نميـكـنـد        

الفباي اين كار بايد مـتـشـكـل       

شدن خود ما و كار متشكل خود       

ما باشد و مهمتر اينكه اگر ايـن        

مشكل را به عنوان عارضـه اي        

اجتماعي در برابر يك جنـبـش       

اجتماعي ببينيم با وسعت ديـد       

 . بهتري ميتوان به جنگ آن رفت

چنانچه ما حكمتيست ها در قدم     

اول نتوانيم اين موانع را بـراي        

متشكل شدن خود از سـر راه         

برداريم و تاكيدات مـخـتـلـف،        

سليقه ها ي مختلف و اولـويـت        

هاي مختلف بتواند ما را از ايـن         

كار باز دارد، آنوقت قـادر بـه          

دخالت موثر و آگاهانه در رفـع        

اين معضل اجتماعي نشده ايم و      

قادر به دخالتگري موثر از طـرف   

هر جمع و كميته اي كمونيستـي   

كه ميتوانند با هم اين فعاليت را       

هنوز بخش  .   انجام دهند نيستيم  

نسبتا بزرگي از تشكيـلات مـا        
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هنوز رفقاي ما   . اينگونه عمل ميكند  

قادر به رفع اين موانع نشده اند و         

دقيقا به همين اعتبار نحوه فعاليت      

و مبارزه اي كه در آن درگـيـرنـد          

همين خصوصيات پراكندگي  را       

حكـمـتـيـسـت       .   يدك ميكشند 

و ايـن  .   پراكنده نبايد داشته باشيم   

دلايـل  .   هنوز در ميان ما رواج دارد     

امنيتي  و سليقه اي به جاي خـود         

كه ميتواند در هر شرايط معـتـبـر         

باشند  و يا شايد هم نه، اما در پايه          

اي ترين سطح معضل همان اسـت       

كه تسليم پراكـنـده مـانـدن و          

متشكل نشدن ي كه بر جـامـعـه،          

فعالين و پيشروان تحميل شـده       

 .است، هستيم

اين ما را از پرداختن مشترك بـه         

هدف، برنامه و كار حزبي و متشكل       

اين مشكل را بـه      .   دور كرده است  

. شكل هاي مختلف ميتـوان ديـد     

رفقايي با وجود اينكه در محـيـط        

هاي مشتركي با هم فـعـالـيـت          

ميكنند  قادر به رفع مشـكـلات         

پراكنده ماندن نشده اند، رفقايي يا      

جمع هايي از رفقا افراد پيـرامـون        

خود را نه تنها متشكل بلـكـه از          

خود دور ميكنند و بعضا آنها كـه          

جمعهي كار ميـكـنـنـد،  لازم           

نميبينند با رهـبـري حـزب در          

همـه  . . .   ارتباطي ارگانيك باشند و     

اينها وجود دارند و كماكان در ميان     

بدون رفع اينـهـا     .   ما عمل ميكنند  

قادر به كار متشكل و حزبي، آنطور       

كه حزب ميخواهد و براي رسيـدن       

 .به اهدافمان لازم هستند، نيستيم

خصوصيات حزب وجنبش مـا        -2

بايد خصوصيات كـادر حـزب را         

 .منعكس كنند

 “ناعلاج”يك معضل 

در بخشي از    “   ناعلاج” يك معضل   

كار رفقاي ما ايـن اسـت كـه            

نميتوانيم ديگر كمونيسـتـهـا و        

فعالين عرصه هاي مختلف مبـارزه      

را كه بخود جلب ميكنيـم، نـگـه        

و بعد از مدتي نه بـر اثـر          .   داريم

اختلافات سياسي و ايدئولوزيـك،     

بلكه بر اثر اختلافات سليقه اي و يا     

راضي نبودن از كار همديگر و يـا         

انتقاداتي در زمينه نحوه فعاليت و      

اولويت هايي كه براي خود تعييـن       

ميكنيم، قادر به ادامه فعاليت با هم     

اين معضل مـعـمـولا از         .   نيستيم

پيشرو ترين و لايق ترين رفقا هـم         

 مشكل  چيست؟ .  سر ميزند

بنظر ما اين معضل ، نشـنـاخـتـن      

و . قابليت هاي جنبش و حزب است 

به همين دليل ارزش و نقشي كـه          

كادر هاي كمونيست، فـعـالـيـن         

حكمتيست و هر كسي كه بـا مـا          

ميخواهد همراه شود را نميـتـوان       

فهميد و نميتوان آنرا در جايگاه و        

موقعيتي كه جنبش و حزب ما بـه        

اگـر تـن     .   آن نياز دارد قرار بدهد    

دادن به پراكندگي يك طرف مسله      

است،  قايل نشدن ارزش و اهميت       

تك تك كساني كه با ما هستند و         

يا ميتوانند با ما باشند، طرف ديگر       

اين عمـلا  .   مسله را تشكيل ميدهد  

ما را از متشكل كردن و دسترسـي        

به حزبي مستحكم ، متشـكـل و         

توده اي كه متمركز بر اساس نقشه       

 .هايش پيش ميرود باز ميدارد

حزب و جنبش ما خصوصياتي دارد      

كه كادر و رهبران حزب بايد داراي       

ما نميتوانيم گـروه و       .   آن باشند 

فرقه اي باشيم كه براي هم تبليـغ        

ميكنند و خود تهيج ميشونـد در        

حالي كه جامعه مسايل ديگري را       

 . مقابل خود دارد

كار ما سازماندادن قيام خـودمـان       

براي رها كردن جامعه از  اين نظام        

حـزب  .     و جانيان حاكم بر آن است 

و جنبش ما در پي متشكل كـردن        

كمونيستهايي است كه در جامعـه      

مشغول مبارزه اي پـيـگـيـر و           

اجتماعي هستند، حزب ما حـزب       

جنبش سوسياليستي كـارگـران      

است، حزب آزاد كردن همه مـردم       

از استثمار و محروميت و استبـداد       

است، چنيـن حـزبـي در پـي            

 .سازماندان اين جنبش ها است

راه حل ما آلترناتيوي بـراي كـل         

حزب مدافـع آزادي     .   جامعه است 

بدون قيد و شرط بيان و عقـيـده،         

حزب سازمانده گارد آزادي، حـزب     

مبارزه براي رهايـي زنـدانـيـان         

كادر .   سياسي ، حزب قيام و انقلاب     

حزب و كميته كمونيستي حـزب       

بايد داراي اين خصوصيت باشد و       

توانايي جلب و جذب فعالـيـن و         

رهبران اين جنبش ها را در خـود         

بدون بـرسـمـيـت       .   داشته باشد 

شناختن اين  و بدون اينكه ايـن         

مبارزه همه جانبه با سـازمـان و        

انسانهايي كه اين مبارزه و جنبـش      

را پيش ميبرند و بدون شناخت از        

همه موانع و مشكلات و كمبود ها و     

قابليتهايي كه در آنها هست،  مـا         

قادر به تاثير گذاري بر آنها و توده        

 .اي شدن نيستيم

اينها آن قابليتهايي هستنـد كـه        

كادر حزب بايد دارا باشد در غيـر        

اين صورت ما توان متشكل كـردن       

و متشكل نگاه داشتن  با حزب و         

قادر به  رهبري مبارزات تـحـت         

سياست و برنامه هايمان نخواهيـم      

به اين لحاظ است كه ميگوييم     .   شد

كادر حزب بايد داراي خصوصيـات      

حزب باشد، بايد بتواند فعاليـن و        

ديگر كمونيستها و مبـارزيـن را         

بخود جلب كند و آنـهـا را در            

تشكيلات خود نگه دارد و آنها را        

در روابط خود حفظ كند و بتـوانـد         

بطور واقعي رهبر آنها باشد، قـادر       

باشد بعنوان سرمايه كار انقلابيمان     

نگهداري كند،  بفكرشان بـاشـد،        

پاسخگوي مشكلاتشان بـاشـد و       

بداند كه در چنين جنبش هـا و          

فعالين و رهبرانـي هـمـه نـوع           

خصوصيات و رفتار و سليفه هـاي       

متنوع و حتي اخـتـلافـات هـم          

ميتوانند وجود داشته باشند، هنـر      

كميته كمونيستي و هنر كادر حزب      

حفظ و پيش برد اين چنين تركيب       

و توانايي هايي است كـه وجـود         

دست آنها را در دست هـم      .   دارند

گذاشتن و همه را براي يك هـدف        

واحد متشكل كردن است،  معيـار       

ها و شاخص هاي فردي  هر يك از         

ما در برگيرنده چنين خصوصياتـي      

كه حزب و كادر حزب بايد داشتـه        

باشد، نيست و تـوده اي شـدن          

كميته و هر بخش از تشكيلاتي كه       

ساخته ايم اگر بر اساس چـنـيـن         

معيارهاي سياسي و جـنـبـشـي        

نباشند، به امري واقعي تـبـديـل        

كادر حزب يعـنـي  آن        .   نميشود

توانايي و قدرتي كه به سـادگـي         

بتواند هر نيرو و هر توان و امكانـي      

را در جاي خود و براي امر عمومـي      

. و هدفي كه داريم سازمان بـدهـد       

بدون ترديد هر كسي كه ميخواهد      

با ما مبارزه مشتركي كند را ما بايد        

بتوانيم در ظرفيـتـي كـه دارد          

سازمان بدهيم ، اين ظرفـيـت و         

توان هر انـدازه كـه        
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اول مه پيروزي براي 

 رهبران

جلساتـي كـه     .   بي سابقه بود  ... 

حول تدارك ايـن روز بـرگـزار          

شدند، بعكس سال هـاي قـبـل         

دربرگيرنده صف بسيار وسيعتري     

از اين فعالين كارگري بودند و بـه        

طبع آن بحثهايي هم كـه حـول         

چگونگي برگزاري اين روز در گير      

و عينـي   “   زميني تر ” بودند، بسيار   

 . تر بودند

 نقد سياست هاي نادرست -

در اكثريت اين مجامع ما شـاهـد        

بحث و تبادل نظر درباره نـحـوه         

برگزاري اين روز بوديم، بحثهايـي      

كه منجر به كنار گذاشته شدن و        

ايزوله كردن سياست هايي شدند     

كه سالهاي پيش خود مـانـعـي         

. درعمل مستقيم كارگري بـودنـد     

سياست هايي كه تحـركـات بـه         

مناسبت اين روز را شقه شـقـه         

ميكرند، تحركاتي كه بخشـي از       

كارگران را به هر بهانـه اي بـه           

مراسم هـاي رژيـم اسـلامـي          

ميكشاندند و تحركاتي كه مملو از      

اين .   سكتاريسم كوته بينانه بودند   

حتركات امسال جاي زيـادي در       

. ميان فعالين كارگري نداشـتـنـد      

امسال بخصوص منفعت عمومي و    

 .اجتماعي كارگران نمايندگي شد

پيوستگي اعتراض كارگري بـه       -

 دانشگاه ها

اگر سالهاي گذشته فعالين چپ در     

محيطهاي دانشگاهي مجبور بودند    

كه به راه هاي مختلـف و طـرح        

شعارهاي گوناگون در مراسم هاي     

مختلف و از جمله شانزده آذرهاي      

متمادي، حمايت خودرا از اعتراض     

كارگري در جامعه اعلام كـنـنـد،        

امسال اين حمايت مستقيـمـا از        

طرف فعالين كارگري موردخطـاب     

قرار گرفت و اعتـراض چـپ و          

انساني را در دانشگاه هـا و در           

ميان فعالين سياسي، مستقيما در     

كنار اعتراض كارگري در جامـعـه       

 .قرار داد

 قطعنامه هاي راديكال و روشن -

امسال در هر كجا كه قطعنامه اي        

به مناسبت اين روز به تصـويـب         

رسيد، شاهد شفافيت، روشني و      

. آگاهي طبقاتي بيشتري بوده ايـم     

قوم پرستي و تفرقه ميان كارگران      

 . امسال بخصوص جايي نداشت

شركت و حمايت وسيعـتـر از         -

 مراسم هاي مستقل

دامنه حمايت مردم از مراسم هاي      

مستقل كارگري در هـمـه جـاي       

كشور امسال بخصـوص بسـيـار        

از تهران تا سنندج،    .   چشمگير بود 

آن كس كه اعتراضي انساني بـه        

جامعه امروز داشت، خـود را در         

 .كنار صف اعتراض كارگري ديد

 

اول مه امسال را بايد بحق به همه         

فعالين كارگري، فعالين چـپ و        

خسـتـه   .   كمونيست تبريك گفت  

 .نباشيد و دستتان درد نكند

هست براي حزب و جنبـش مـا         

همه ما كـادرهـاي      .   حياتي است 

حزب هيچگاه آنچه را كه امـروز        

ميدانيم و تجربه كرده ايم در ابتدا       

كادر و كـمـيـتـه         .   نميدانستيم

كمونيستي حزب آن مهمـتـريـن       

حلقه ايست كه حزب را ميسـازد،       

در محيطي كه كميته كمونيستـي      

وجود دارد يعني حزب مـوجـود        

است و حزب  در هر كارخـانـه و           

محله و دانشگاهي  بـايـد ايـن           

خصوصيات را از خود بروز دهد تـا   

راضي .   قادر به توده اي شدن باشد     

شدن به نگاه داشتن چند همفكـر       

در كنار هم نميتواند اين اهداف را       

برآورد كند، اين كـار سـاده اي          

ميتواند باشد، در حـالـي كـه           

ديگراني كه در مبارزه اند و با مـا          

نيستند و يا با ما هستند و هـنـوز    

متحد نشده اند را بايد  به جنبـش   

 .و حزب جلب و جذب كنيم

در چنين صورتي است كه حزب ما       

با جنبش طبقه كارگر، با جنـبـش        

سرنگوني،  با جنبش جـوانـان و         

زنان و فعالين ورهبرانش ميتوانـد      

چفت شود، كاري كه فقط از كانال       

كادر هاي حزب و كـمـيـتـه اي           

 . كمونيستي ميتواند ميگذرد
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